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چرخ اولواژه‌ها ترانه‌ی اميد مى‌شوند
  طوبا ويسه
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به مناسبت 15 اسفند، روز درخت‌كاري
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وقتی داستان‌نويس باشي و داســتانت خیلی زیبا 
باشد و تأثيرگذار، آن‌طور که همه آن را بخوانند و از آن 
نمایش و فیلم و انیمیشن بسازند و در يادهاي نسل‌هاي 
مختلف بماند، آن‌وقت داســتانت مثــل ضرب‌المثل 
می‌شود. ضرب‌المثل‌ها، بخش‌هايي از يك داستان مهم 
و تأثيرگذارند كه به مرور شــايد داستان كم‌رنگ شده 

باشد؛ اما پيام آن زنده است. 
 »هانس‌کريستین اندرسن« از آن نویسنده‌هاست؛ 
»جوجــه‌اردک زشــت«، »دختــر کبریت‌فــروش« 
و دیگرداســتان‌هاي اين نويســنده، آن‌قدر شناخته 
شــده هســتند که مثل یک ضرب‌المثل  شــده‌اند. 
هانس‌کریستین اندرسن در دانمارک متولد شد. پدرش 
پینه‌دوزی تنگ‌دســت بود. كفش‌ها را ترميم ميك‌رد.  
مادرش رخت‌ می‌شست... اما پدرش برایش شکسپیر 
می‌خواند. مادرش خیال‌پرداز بود و این شد که هانس 

كوچك در چنين فضايي، داستان‌سرايي آموخت. 

دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان دوم آوریل، 
زاد‌روز هانس كريستين اندرسن را روز جهانی »کتاب 
کودک« نام نهاده است و هرساله در سراسر جهان جشن 
گرفته می‌شــود. هانس کریســتین اندرسن می‌گفت 
»افکار من برای بزرگ‌ســالان است. ولی داستان‌هایم 
را برای بچه‌ها می‌گویم، چون خوب می‌دانم زمانی که 
برای بچه‌ها قصــه می‌گویند، پــدر و مادرها هم به آن 
گوش می‌دهند و بدین ترتیب چیزی خواهند داشــت 

که درباره‌اش فکر کنند.«
امسال شعار شــعرگونه‌ی روز جهانی کتاب کودک 
هم زیبا بــود و آن را ‌»مارگاریتا انگل«،  نويســنده‌ي 
آمركياييك‌وبايي نوشــت و »رضــی هیرمندی« آن را 

ترجمه کرد: 
موسیقی واژه‌ها 

آن‌گاه که کتاب می‌خوانیم، روح ما به پرواز درمی‌آید
وقتی می‌نویسیم، انگشتان ما آواز سر می‌دهند

واژه‌ها صدای طبل و نوای نی هستند بر صفحه‌ها
مرغانِ آوازخوانند پرکشان و فیل‌هایی نعره‌زنان

رودهایی روان، آبشارهایی فروغلتان
و پروانه‌هایی چرخان

بر بلندای آسمان!
واژه‌ها ما را به رقص فرا می‌خوانند،

وزن‌ها، قافیه‌ها، سم‌ضربه‌ها و صدای بال‌ها،
افسانه‌های کهن و نو، خیالی و واقعی

چه گوشه‌ی دنجی در خانه باشی
چه در گذر از مرزها

شتابان به‌سوی سرزمین و زبانی تازه
در همه‌حال، داستان‌ها و شعر‌ها از آنِ تو هستند

آنگاه که واژه‌ها را با یکدیگر سهیم می‌شویم
صداهای ما به موسیقی آینده بدل می‌شوند

به صلح و شادمانی و دوستی
و ترانه‌ی امید...

وى درخَت‌ها زندگى كرد! پسرى كه ر

مرا به‌ نام صدا 
می‌زنی
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نوجوانانی که 
 از جرم به تئاتر 

وِی آوردند  ر

گفت‌وگو با »فرزاد خوشدست«، 
کارگردان مستند سينمايي

 »خط باریک قرمز«
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بيد مجنونم

 آرزوست!

تهران
لطفا 

بخند!
ً
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از تهران عکس بگیریم، هشتگ‌های گوناگون بزنیم، در اینستاگرام 
بگذاریم يا پســتمان را دایرکت كنیم و در مســابقه‌ی »تهران با تو« 

شرکت کنیم!
پویش »تهران با تو« بخشی از ویژه‌برنامه‌ی فصل دل‌تکانی است که 
با شعار »لبخند 1400« از ابتدای فروردین آغاز شده و تا 31 فروردین 
ادامه دارد و همه‌ی گروه‌های سنی از جمله نوجوانان امکان شرکت در 

این پویش را دارند.

بخش‌های مسابقه
به گزارش روابط‌عمومی سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران 
این پویش با هدف معرفی مکان‌های گردشگری شهر تهران و ترغیب 
شهروندان به بازدید از این مكان‌ها برگزار می‌شود و از دو بخش تشیکل 
شــده اســت. در بخش اول، علاقه‌مندان با انتخاب مــکان )ترجیحاً 
نزد‌کیترین نقطه به محل سکونت برای پیش‌گیری از شیوع ویروس 
کرونا و عدم تردد کم‌تر در سطح شهر( و ثبت عکس موضوعی از زاویه‌ي 
دید دوربین عکاسی و یا تلفن‌همراه به نحوی که سوژه‌ي مدنظر یعنی 
معرفی مکان گردشگری شــهر و تصویر فرد با لبخند و ماسک )طرح 
لبخند باید روی ماسک کشیده شــود( در کنار ساختمان و یا مکان و 
بناهاي گردشگری در قاب عکس نمایان باشد، امکان شرکت در این 

پویش و مسابقه را خواهند داشت. 
در بخش دوم، شــرکتک‌نندگان عکس ثبت شــده را در صفحه‌ي 

شخصی خود به شکل پست، همراه با کپشن اعلام شرکت در پویش تهران 
با تو و معرفی کوتاه مکان گردشگری و با درج هشتگ‌های #تهران_با_تو، 
#لبخند1400، #گردشگری، #عکاسی، #ماسک_فراموش_نشود، #به_

سوی_آسمان، #تهران_شهری_برای_همه، #فرهنگ_سرای_فردوس 
و #سازمان_فرهنگی_هنری_شهرداری_تهران بارگزاری کنند.

چنان‌چه صفحــه‌ي افراد، خصوصی)Private( اســت و قابلیت 
دیدن صفحه برای عموم وجود ندارد، می‌توانند عکس درج شــده در 
اینســتاگرام خود را از طریق دایرکت برای صفحه‌ي رســمی پویش 
ارسال نمایند. نام درج شده در صفحه‌ي اینستاگرام به‌عنوان صاحب اثر 
شناخته خواهد شد و هر‌شرکتک‌ننده با درج و نشر کی عکس، امکان 

شرکت در این پویش را خواهد داشت.

  شیوه‌ی انتخاب عکس‌ها
در پایان، اثر منتشر شده در فضای مجازی، توسط گروه کارشناسان 
مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و 10 اثر به‌عنوان برگزیده انتخاب و معرفی 
خواهند شد. یکفیت و قابلیت هنری عکس ثبت شده و هم‌چنین تعداد 
بازتاب و لاکی از پســت منتشرشــده ملاک ارزیابی آثار منتشرشده 
خواهد بود و به نفر اول 100 میلیون ریال، نفر دوم 50 میلیون ریال، 
نفر سوم 30 میلیون ریال و نفر چهارم تا دهم هرکدام مبلغ 10 میلیون 

ریال اهدا خواهد شد. 
این مسابقه از سوی ســازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران و با 

دبیری مدیریت فرهنگی‌هنری منطقه‌ي پنج و به همت فرهنگ‌سرای 
فردوس برگزار می‌شــود. علاقه‌مندان برای کســب اطلاعات بیش‌تر 
 به صفحــه‌ي اختصاصــی این پویــش در اینســتاگرام به نشــانی

tehran_ba_to@ مراجعه کنند.

در دوران قاجــار کی افســر 
نظامــی از اهالی ناپــل به‌عنوان 
مستشــار به ایران ســفر کرد و 
در مــدت حضــورش در ایران 
و  گوناگــون  منظره‌هــاي  از 
ســاختمان‌های آن زمــان در 
تهران و دیگــر مكان‌هاي ایران 
عكاســي كرد. »لوئیجی پشِه«، 
متولد ۱۸۲۷ میــادی در ناپل 
ایتالیاســت کــه ســال ۱۸۶۴ 
میلادی در تهران درگذشــت. 
حالا عکس‌های او در نمایشگاه 
عکس تاریخــی »ایــران دیار 

کهن«، واقع در موزه‌ي عکسخانه‌ي شهر به نمایش درآمده است.
به گزارش پایگاه خبری فرهنگ و هنر، در نمایشگاه عکس »ایران 
دیار کهن«، ۳۸ قطعه عکس از بناهاي دوره‌ی قاجار بین ســال‌های 
۱۲۲۸ تا ۱۲۳۷ هجری شمسی به‌نمایش گذاشته شده که نسخه‌ی 
اصل این عکس‌ها در موزه‌ی متروپولیتن نیویــورک و کتاب‌خانه‌ي 
ملی فرانسه نگه‌داری می‌شــود. علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه 
می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشــتی و اســتفاده از ماسک تا 
روز سه‌شــنبه، ۲۸ اردیبهشت به موزه‌ي عکســخانه‌ي شهر واقع در 
بوســتان بهار شــیراز مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیش‌تر 
با شــماره‌ي تلفن ۸۸۸۴۸۹۹۳ تماس بگیرند یا به نشانی اینترنتی 

iranphotomuseum.com مراجعه کنند.

 »ایران دیار کهن«
 در موزه‌ی عکسخانه‌ي شهر

ماهی‌‌قرمز ســفره‌ی هفت‌ســینتان را بدهید و کتاب هدیه بگیرید! ششمین دوره‌ي برنامه‌ي 
»ماهی حوض قصه‌ها« به همت ســازمان فرهنگی هنری شــهرداری تهران و هم‌زمان با پایان 
تعطیلات نوروزی و روز جهانی کتاب کودک، با هدف ترویج فرهنگ مطالعه میان شــهروندان و 

به‌خصوص کودکان در فرهنگ‌سراهای تهران برگزار می‌شود.
 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، در این برنامه کودکان ماهی سفره‌ي هفت‌سین 
خود را به مراکــزی که حوض‌های بزرگ دارنــد هدیه میک‌ننــد و در ازای آن کتاب قصه هدیه 
می‌گیرند. این ماهی‌ها در حوض‌های بزرگ شهری رها می‌شوند تا عمر طولانی‌تری داشته باشند. 
علاقه‌مندانی که قصد شرکت در برنامه‌ي »ماهی حوض قصه‌ها«رادارند، می‌توانند از۱۴ تا پایان 
فروردین‌ به فرهنگ‌سراهای برخی مناطق مانند فرهنگ‌سرای امام)ره(، رسانه، انقلاب اسلامی و... 

مراجعه کنند. براي كسب اطلاعات بيش‌تر مي‌توانيد با شماره‌ي ۱۸۳۷ تماس بگیريد.

کووید-19 که برای گروه‌های سنی بالا و بیماران خاص خطرناک 
محسوب می‌شد، حالا برای کودکان و نوجوانان هم خطرآفرین شده 

است.
به گزارش خبرگزاري ایسنا، مؤسسه‌ي »روبرت کُخ«، مرجع رسمی 
اعلام آمار مبتلایان و قربانیان كرونا در آلمان، چند روز پیش گزارش 
داد که رشد شمار ابتلا در همه‌ي گروه‌های سنی قابل توجه است، اما 
افزایش تعداد کــودکان و نوجوانان مبتلا در این کشــور نگرانک‌ننده 
است. در اتریش نیز شمار مبتلایان گروه سنی پنج تا ۱۴ سال به شكل 
چشم‌گیری بالا رفته اســت. گفته می‌شــود که گونه‌های جدید اين 
ويروس برای کودکان و نوجوانان تا ۷۰درصد مسری‌تر و تا ‌۶۴درصد 

کشنده‌تر از ویروس اصلی است.

به گفته‌ي کارشناســان آلمانی احتمال اینک‌ه نوعی از واکســن 
کروناویروس پیش از آغاز تابستان برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ سال مجوز 
بگیرد و به کاهش آمار مبتلایان منجر شود زیاد است؛ اما آنان تأیکد 
میک‌نند که در آن صورت هم باید برای مقابلــه با گونه‌های مختلف 
کروناویروس همه‌ی نکات بهداشتی به‌شدت رعایت شود. بیش از همه 
باید به استفاده از مواد ضدعفونی برای دست‌ها، هم‌چنین استفاده از 

ماسک و رعایت فاصله‌ي فیزکیی دقت کرد.
کارشناسان بهداشــت در آلمان بر این باورند که استفاده‌ي روزانه 
از این مواد و ماســک باعث کاهش ابتلا می‌شود، اما می‌تواند به‌ مرور، 
به‌‌ویژه در میان جوانان، خســتگی ایجاد کند و به ســهل‌انگاری آنان 

بیانجامد. لطفاً سهل‌انگاري نكنيد.

نوجوانان از کووید-۱۹ در امان نيستند!

»ماهی حوض قصه‌ها« 
در فره�نگ‌سراهای تهران 

يك مسابقه‌ي اینستاگرامي

خه
چر

دو
ي/ 

ماد
عت

د ا
مو

مح
ها: 

س‌
عك

ًتهران؛ لطفا بخند!



مرا به‌ نام صدا می‌زنی
 ياسمن رضائيان
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کافی است به هرسو که دلم می‌خواهد نظر کنم. یاد تو از آن 
سرریز می‌کند. همه‌جای دنیا از نشانه‌های تو لبریز است. کجای 
جهان را می‌توان دید و آن را خالی از تو یافت؟ رد تو را نه باران 

و نه برف، هیچ‌چیز از خاطرِ هستی پاک نمی‌کند.
من همیشه به دنبال گنج بوده‌ام؛ چون از تماشای این‌همه 
نعمتِ حاضر در آســمان‌ها و زمین، به این نکته پی برده‌ام که 
برای هر انســان گنجی وجود دارد. گنجی که با جست‌وجو و 
رسیدن به آن به توانگری خواهد رسید، به بی‌نیازی از دیگران.

نعمت‌های تو کم نیستند.کســی از این ســفره بی‌نصیب 
نخواهد مانــد. گنج هرکس پیــشِ روی او و متعلــق به خودِ 
اوست و فرد دیگری نمی‌تواند به آن دست پیدا کند. پس دیگر 
جای نگرانی نیســت. ترسی نیســت که قبل از ما غریبه‌ای به 
ارزشمندترین دارایی مان دست پیدا کند و ما را از داشتن آن‌چه 

از آنِ ما بوده است محروم کند.
اصلًا نقشــه‌ی گنج هرکس با دیگری فرق می‌کند. یک‌نفر 
آن را در آسمان‌ها می‌یابد، میان درخشش باشکوه ستارگان در 
شب. دیگری آن را در سادگی و صمیمیتِ جاری میان مردمان 
یک روستا پیدا می‌کند. کسی از معنای ظاهری آیه‌های کتاب 
آسمانی عبور می‌کند و آن‌سوی درهای معنا به گنج پنهانش 

می‌رسد.
برای همین اســت که هرکــس باید در سرتاســر زندگی 
در جســت‌وجوی ثروت شخصی‌اش باشــد و از راه و نقشه‌ی 
الهام‌بخش خود به آن برســد نه با تقلیدکــردن از دیگران یا 

چشم‌و‌هم‌چشمی‌کردن به آنان.
گاهی ســراغ کسانی می‌روم که به ســر منزل مقصودشان 
رسیده‌اند. نوشــته‌های به‌جامانده از آنان را مرور می‌کنم و به 
حرف‌هایشان فکر می‌کنم. اما می‌فهمم فقط خواندن و شنیدن 
کافی نیست. باید به سوی کیمیای خود حرکت کنم و از مسیر 

خودم به آن برسم.
درباره‌ی این که کِــی و کجا به مقصودم می‌رســم چیزی 
نمی‌دانم، مي‌دانم که در دلِ هر گنجی، گنجی بزرگ‌تر یافت 

می‌شود.
مسیر برایم شــبیه به حلقه‌های به‌هم‌پیوسته و تو در توی 
زنجیری است که مرا از جزء به کل، از اثر به صاحب اثر، از آفریده 

به آفریننده و از مخلوق به خالق می‌رساند، به گنج حقیقی.
من همیشه در جست‌وجوی گنج بوده‌ام، مثل سایر آدم‌ها. 
با این تفاوت که این روزها دیگر می‌دانم رسیدن به گنج برایم 

مساوی با چیست و از رسیدن به آن، چه می‌خواهم.

وا فَثَمَّ وَجْهُ الـلَّهِ إِنَّ الـلَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ّـ أيْنَمَا تُوَلُ َـ وَلـِلَّهِ المَْشْرِقُ وَالمَْغْرِبُ فَ
و مشرق و مغرب از آنِ خداست؛ پس به هر سو رو كنيد، آن‌جا روى ]به‌[ خداست. آرى، خدا گشايشگر داناست 

آيه‌ي 115، سوره‌ی بقره
ترجمه‌ی محمدمهدی فولادوند

گنجى كه  از آن 
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صدایت را شنیدم که صدایم کردی. 
مرا با هر اســم و کلمه‌ای که با آن آشنا 
بودم، با هر اسم و کلمه‌ای که می‌توانست 
دقیق‌تر مرا به یاد خــودم بیندازد، صدا 
کردی. من به هزار ســمتی که صدایت 
آمد ســر برگرداندم. همه‌ی آن اسم‌ها و 

کلمه‌ها را شنیدم.
یک‌بار دیگر در آســتانه‌ی دعوت تو 
هستم. یک‌بار دیگر به این فرصت باشکوه 
فراخوانده شده‌ام. در پیشواز روزهایی که 
به روزهای بهشــت می‌رسد، در پیشواز 
ماه اردیبهشــت، مرا به نام‌های دیگرم 
صدا کرده‌ای. گفته‌ای بهار، گفته‌ای رود، 
بامداد و نیایش و امید، لبخند و آرامش 
و بندگی. مرا با همه‌ی این کلمه‌ها صدا 
زده‌ای. و حالا من این‌جایم. با قلبی که از 

شوق این دعوت پر از پرنده شده است.
مثل این است که به سفری یک‌ماهه 
بروم، به گردشی یک‌ماهه. یک مهمانی 
ویژه به جایی متفاوت از مکان‌های دیگر. 
باید از تک‌تک لحظه‌ها بهــره برد. باید 
حس خوب ســحرها و غروب‌هایش را، 
حس خوب دعاکردن را، به خاطر سپرد.

در این مــاه زبانم بــرای حرف‌زدن 
با تو باز می‌شــود. نه این‌کــه آرزوهای 
بزرگ و کوچک داشــته باشم و تندتند 
آن‌ها را به زبان بیــاورم که اجابت کنی. 
اصلًا همین‌که بار دیگــر به این فرصت 
فراخوانده شــده‌ام یعنی اجابت شده‌ام. 
یعنی دســتم به بزرگ‌ترین و بلندترین 
آرزو رسیده است. فرصت گفت‌وگو با تو 
اجابت شده است و راستش وقتی خوب 
فکر می‌کنم می‌بینم در برابر تو هیچ‌چیز 

جز خودت نمی‌خواهم.
من این‌جــا نشســته‌ام، برابــر تو و 
هرســو رو برمی‌گردانم تو هستی. دارم 
به آیه‌های تو فکر می‌کنم که این روزها 
کم‌کم، بیش‌تر از قبل، در برابرم نمایان 
می‌شوند. هرنشانه را که دنبال می‌کنم 
بعُد تازه‌ای را کشف می‌کنم. این روزها 

عجیب به آگاه‌شدن نزدیک می‌شوم.
گاهی از خودم می‌پرســم این روزها 

در آســمان چــه اتفاقــی می‌افتد؟ در 
دوردست‌هایی که انســان نمی‌تواند به 
آن‌ها دست پیدا کند چه ماجراهایی رخ 
می‌دهد؟ راز باشکوهی دارد این ماه که 
هرلحظه‌اش را به گنجی شبیه می‌کند. 
باید غوغایی در آسمان‌ها، در آن آفرینش 
بالا، برپا باشــد. چون می‌دانم لحظه به 
لحظه‌ی این ماه از آن آفرینش والا به ما 

رسیده است.

صدایت را شنیدم که صدایم کردی. 
مهربانی تو در کلمه‌ها نمی‌گنجد. همه‌ی 
ما را صدا می‌کنی و فرصــت دوباره‌ای 
می‌بخشــی. فرصتی که هنــوز هم بعد 
از ســال‌ها نتوانســته‌ام عمیق و کامل، 
آن‌طور که شایسته اســت، آن را درک 
کنم اما هربار از شــوق این صدازدن به 
سمت تو می‌دوم و امید دارم که امسال 
بیش‌تر از ســال‌های قبل به ارزش این 

دعوت آگاه شوم.
نام‌های دیگرم را می‌شناسی. با تمام 
نام‌هایم، با تمام نشانه‌هایی که می‌بینم، 
صدایم می‌کنی. به یک نام و یک نشانه 
اکتفا نمی‌کنی چــون می‌دانی ممکن 
اســت آن نام و نشــانه را درک نکنم و 
فرصت را از دست بدهم. آن‌قدر مهربانی 
که برای چنین دعوت باشــکوهی، که 
هرکس مشــتاقانه خواهان دریافت آن 

است، ما را بارها و بارها صدا می‌زنی.
این‌روزها جهان از نشانه‌های دعوت پر 
شده است. من تلاش می‌کنم بیش‌تر از 
همیشه به درک این دعوت نزدیک شوم. 
دارم نشــانه‌ها را دنبال می‌کنم. هرچه 
آگاه‌تر می‌شــوم نشــانه‌های بیش‌تری 
می‌بینم. جهان این‌روزها پر از نام و نشانه 
شده است، پر از کســانی که به سوی تو 

برگشته‌اند.
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موقع تماشای مستند سينمايي 
»خط باريك قرمز« جــا خوردم؛ 
به نظرم فيلــم متفاوتي بود. کی 
کارگردان تئاتر به کانون اصلاح و 
تربیت می‌رود و 9 نوجوان را برای 
تشکیل کی گروه نمایش انتخاب 
می‌کند. اما ماجرا به همین‌جا ختم 
نمی‌شود و در این مسیر براي اين 
نوجوانــان، »نمايش‌درمانــی« يا 
»ســايكودرام« هم اتفاق می‌افتد؛ 
کاری که باعث می‌شــود نوجوانان 
به‌جای ارتكاب جرم، راه درست را 
انتخاب کننــد، همان‌طور که اکثر 
بازیگران نمایش وقتی آزاد شدند، 

این راه را انتخاب كردند. 
مستند خط بارکی قرمز پيش از 
اين توانسته بود در سي و هفتمين 
جشنواره‌ي جهاني فجر به‌عنوان 
نخستين مستند ايراني، جايزه‌ي 
»نتپك« را دريافت كند و حالا هم 
چندماه اســت که این مستند در 
گروه سینمای هنر و تجربه اکران 
شــده اســت. به همين مناسبت 
به‌ســراغ »فرزاد خوشدســت«، 
نويسنده و كارگردان این مستند 
رفتم تا از جزئیــات و ماجراهای 
جالب خــط بارکی قرمز ســر در 
بیــاورم. او می‌گوید کار ســختی 
داشته و ســه‌بار هم کارش متوقف 

شده است.

چه شد که در اين مستند به‌سراغ 
نوجوانان کانون اصــاح و تربیت 

رفتید؟
قبلًا در زندان زنان در قرچک ورامین، 
مســتندی به‌نام »زنی که نام ندارد« را 
ساخته بودم. ســوژه‌ی من زني بود که 
از 13ســالگی در کانون اصلاح و تربیت 
زندگي ميك‌رد و به‌خاطر شرارت‌هایش 
به زندان زنــان منتقل و بــه بزهکاري 
حرفه‌ای تبدیل شده بود. اگر در کانون 

گفت‌وگو با »فرزاد خوشدست«، کارگردان مستند سينمايي »خط باریک قرمز«

 نوجوانانی  كه  از جرم
وی آوردند  به تئاتر   ر

  نیلوفر شهسواریان

تحت تربیــت درســت‌ و فعالیت‌های 
درمانی قرار می‌گرفــت، قاعدتاً وارد آن 

مسیر نمی‌شد. 
فکر کردم نوجوان‌های کانون اصلاح 
و تربیت، سوژه‌های مناسبي هستند تا از 
طریق مستندي سينمايي، تئاتردرمانی 

انجام شود. اول برای خودم هم مشخص 
نبود که مسیری که می‌روم به نتیجه‌ای 
که در ذهن و رؤیایم بود می‌رسم یا نه و 
اساساً این هنر و این علم می‌تواند کمک 
کند تا به کاهش جرم کیفری برسیم یا 
نمی‌تواند. نوجوانان در این سن به‌شدت 
مستعد هستند و هر چه درونشان بکارید، 
رشد می‌کند. احســاس کردم این گروه 
سنی با عقبه‌ی شخصیتی که در زندان 
دیده بودم، راحت چرخش پیدا می‌کنند 

که آدم خوب يا بدي بشوند. 
این نوجوانان جرم‌های گوناگونی 
مثل دزدی و زورگیــری مرتکب 

شــده بودند. كنجكاوم بدانم در 
چه‌ موضوعي از نظر شما مشترک 

بودند؟ 
در زندان گروه ســنی زیر 20سال، 
تلفیقی از جرم‌هــای متنوع وجود دارد؛ 
مثل خریــد و فروش و مصــرف مواد و 
دزدی. در واقع مثل بخش بزرگ‌سالان 
نیســت که زندان مالی با زندان سرقت 
و کیف‌قاپــی از هم جدا باشــد. در این 
شرایط شــما به‌عنوان یک فیلم‌ساز که 
لحظه به لحظه‌ي موقعیت، مســتند را 
پیش می‌برید، می‌خواهید از بینشــان 
انتخاب کنید. تماشــاچی هم دوســت 

دارد تنوع جرم را تماشــا کند و به‌خاطر 
‌همین یکی از معیارهایمان این بود که 
از بین 170 زندانی نوجوان در جرم‌های 
گوناگون انتخاب کنیم تا ببینیم کارمان 
روی مجرم‌هــای مختلف چگونه جواب 

می‌دهد. 
به‌جز تنوع جــرم، برای انتخاب 
بازیگــر از بیــن نوجوانــان چه 

معیارهایی داشتید؟ 
براي مــا مهم بود ‌که ايــن نوجوانان 
اســتعداد دارند يا ندارنــد، چون فقط 
اجرای تئاتر مهم نبود. مثلًا اگر یک تئاتر 
بخواهد بسته شود، در دو هفته هم اتفاق

شهر فرنگ
تي

مان
ن ا

سلا
 ار

ها:
س‌

عك



قــبـل از عــيـــد

7 5پنج‌شنبه، 19 فروردين‌ماه 1400، سال بيست و يكم، شماره‌ي 1030، ضميمه‌ي روزنامه‌ي شماره‌ي 8190 همشهري 

می‌افتــد، ولی مســیر نمايش‌درمانی و 
پروسه‌ی کار برایمان اهمیت داشت. در 
زندان‌ها زیاد اتفاق می‌افتد که هنرمندان 
با زندانیــان، نمایش تمریــن می‌کنند 
اما ســايكودرام و درام‌تراپــی کم اتفاق 
می‌افتــاد. نتیجه‌ای کــه در درام‌تراپی 
دنبال می‌کنیم این اســت که بچه‌ها را 
روی صحنه ببریم. عــاوه بر این موارد 
یعنی نمايش‌درمانی و تشکیل یک گروه 
نمایشی و اجرا در مهم‌ترین جشنواره‌ی 
تئاتر ایران یعنی جشنواره‌ی تئاتر فجر، 
یک مستند داستانی هم ساخته می‌شود، 
در نتیجه تمام ظرفیت‌ها را در کنار هم 
داریم. کنار هم گذاشتن تیپ‌های فکری 
و نوع جرم‌هاي گوناگون باعث می‌شود 
تا فیلم رنگ‌آمیزی درســت‌تری داشته 
باشــد. در این مســتند، نوجوانی را که 
مرتکب قتل شــده در کنار نوجوانی که 
دزدی ســاده‌ای انجام داده قرار دادیم. 
کســی که علاقه‌ی زیادی به بازیگری 
دارد و کســی که اصلًا تئاتر برایش مهم 
نیســت يا توانایی بازيگري نــدارد، در 
کنار هم قرار گرفتند. در این شــرایط، 
کنتراست )تفاوت درخشندگی یا تضاد 
رنگ( ایجاد می‌شــود. از طرفي هم در 
کار درمانی می‌گویند افــراد بايد به هم 
نگاه کنند و به اين ترتيــب هم‌دیگر را 
به ســمت خودشان می‌کشــانند. مثلًا 
»میلاد« به‌خاطر فضايی که در آن رشد 
کرده بود، اصلًا برايش حرف‌زدن راحت 
نبود. او را در کنار »معین« قرار دادیم که 
داشــت دیپلم می‌گرفت. می‌خواستیم 
ببینیم میلاد در این شــرایط حرکتی 
برای رشد انجام می‌دهد، که دیدیم بله 
و سخت‌ترین دیالوگ‌های نمايشمان را 

میلاد می‌گوید.
سرنوشت نوجوانان را در مستند 
نوشــتید، بعضی‌هایشان بخشوده 
شدند و دو نفرشــان هم ازدواج 
کردند. این نمايش چه‌قدر در زندگی 

آن‌ها تأثیر گذاشت؟
میلاد جرمش قتل بود و به‌واسطه‌ی 
این مستند توانستیم رضایت اولیای دم 
را بگیریم. او هــم به‌تازگی ازدواج کرده 
است. کیی ديگر از بچه‌ها که حالا ازدواج 
کرده و بچه‌دار شده، حدود دوماه پیش 
در اکران خصوصی حضور داشت. کیی 

از همکاران سینمایی از او پرسید برای 
خلافکارها چه کارهایی انجام بشود خوب 
است؟ علی به آن‌ها گفت که نمايش اجرا 
كنند. این نشان می‌دهد هنوز در ذهن 
او مهم‌ترین اتفــاق زندگی‌اش، تئاتری 
بوده که با بچه‌های زندان در جشنواره‌ی 
تئاتر فجر اجرا کردند و خودش را متعلق 
به آن فضــا می‌دانــد. در حقیقت یک 

مسئولان این نکته را گفته‌ام، اگر پیش 
از این‌که بچه‌های این‌چنینی پایشان به 
زندان‌ها باز شود، در فضاهای روزمرگی 
جایی برای برون‌ریزی داشــته باشند و 
این درمان رویشــان انجام شود، به شما 
قول می‌دهم تا 10سال دیگر، جمعیت 
کیفری کشــور حداقل 30 تا 40درصد 

کاهش پیدا می‌کند. 

از اجرای نمایش خط باریک قرمز 
در جشنواره‌ی تئاتر فجر بگویید.

ما دوبار این نمایش را در جشــنواره‌ 
اجرا کردیم. البته قــرار بود یک‌بار اجرا 
کنیم. چون بعد از اجرای اول، داورهای 
خارجــی و تعدادی از تماشــاچی‌هاي 
تئاترشهر نتوانســته بودند اجرا را نگاه 
کنند، »توماج دانش‌بهزادی«، کارگردان 

تأثیر می‌گذارد، اما متأســفانه حمایت 
نمی‌شویم. 

چه شــد کــه هنرمندانی مثل 
»هنگامــه قاضیانــی« و »فرهاد 
اصلانی« در این مستند حضور پیدا 

کردند؟
بخشــی از حضــور آن‌هــا به‌خاطر 
بزرگ‌منشي‌شــان بود. وقتی این فضا 
را بــرای نوجوانان تعریــف کردیم، کار 
برایشان اهمیت پیدا کرد. این‌که ما چرا 
به سراغشان رفتیم، به‌خاطر احساسات 

و دانش و تجربه‌ی قبلی‌شان بود. 
آقای اصلانی قبــاً برای پایان‌نامه‌ی 
دانشــگاهی‌اش چنین کاری انجام داده 
بود. کیی از مشاورانم، آقای »قطب‌الدین 
صادقی«، آقای اصلانی را پیشنهاد داد 
كه در گذشــته هم اســتاد ایشان بوده 
اســت. توماج هم گفته بــود که خانم 
قاضیانی، جــدا از فیلم‌هایــی که بازی 
می‌کند، فوق‌العاده زن بااحساسی است و 
از احساسش می‌تواند استفاده کند و به 

بچه‌ها انرژی بدهد. 
انتخاب این بازیگران درســت بود و 
مهم بود که واكنش و احســاس منفی 
به بچه‌ها نشــان ندهند. مثلًا »افشین 
هاشــمی«، کف جامعه بزرگ شــده و 
انسان‌ها را می‌شناسد و آن‌ها را می‌فهمد 
و وقتی روبه‌رویشــان قــرار می‌گیرد، 
خون‌گرم اســت، پز هنری نــدارد و در 
کنار هنرمندبودن، کنشــگر اجتماعی 
هم هست و هرگز نمی‌گوید چرا من باید 

مقابل این بچه‌ها قرار بگیرم.

لحظه‌ي تلخي بود زماني كه بچه‌ها با 
لباس‌هاي تئاتر و ديپلم افتخار به زندان 
برگشتند. آن‌ها ديگر از نظر ما زنداني 

نبودند، بلكه هنرمند بودند
لباس تئاتری به تنش کرده‌اند که دلش 
نمی‌خواهد آن را دربیاورد و دوست دارد 
خوب زندگی کنــد و از اتفاق خوبی یاد 

کند که در زندگی‌اش افتاده. 
با اســتناد بــه ایــن فیلــم و علم 
نمايش‌درمانی می‌توانیــم جلوی جرم 
را در کشــور بگیریم. من به بسیاری از 

کشــوری مثل ایســلند 100سال 
پیش کیی از جرم‌خیزترین کشورها در 
اروپای شمالی بود. ایسلند از همین علم 
استفاده کرده و شش سال است که يكي 
از شــادترین و پرامیدترین کشورهاي 
دنیاســت و تقریباً فقط ســه زندان در 

کشورش دارد.

نمایشمان هماهنگی‌ها را انجام داد. البته 
کار ســختی بود، چون قول داده بودیم 
بچه‎ها را قبل از ساعت 9 شب به زندان 
برگردانیم، بعد قول دادیم قبل از ساعت 

12 شب بچه‌ها را به زندان برسانیم.
لحظه‌ی تلخی بود که بچه‌ها با لباس 
تئاتر و دیپلم افتخار به زندان برگشتند، 
چون از نظر ما آن‌ها دیگر زندانی نبودند، 
بلکــه هنرمندهایی بودند کــه به قول 
خودشــان جشــنواره را روی هوا برده 
بودند و نگاه هنرمندان و خبرنگاران به 

سمت آن‌ها بود. 
یک کارگردان آلمانــی هم به توماج 
پیشــنهاد داد که این گروه در هانوفر و 
برلین در آلمان اجرا کنند. توماج به زبان 
آلمانی مسلط اســت و در ایتالیا درس 
خوانده و شناخته شــده است. او گفت 
که این بچه‌ها زندانی هســتند و باید به 
زندان برگردنــد و نمی‌دانیم چه زمانی 
آزاد می‌شوند. پروســه‌ی آزادی آن‌ها تا 
آخرین نفر، یک سال و نیم طول کشید 
و خیلی سخت بود. متأسفانه کسانی که 
در کشور باید به این مسئله توجه کنند، 
رسيدگي نکردند. من از ستاد حقوق بشر 
می‌خواهــم در این زمینــه کمک کند. 
نمايش‌درمانی برای نسل بعدی ما مفید 
است و در وجهه‌ی کشــور ما در جهان 

شهر فرنگ
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بيد مجنونم

 آرزوست!
  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول 
اسم‌هايمان متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، 

ياورنردبون و اردلان‌خان،
 يعني خودم ساخته شده است.

اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است از ماجراهاي 
من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر 

خاطراتم مي‌نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي 
آيندگان!

جمعه‌ي آخر تعطيلات

شنبه‌ي اولين روز مدرسه

تكاليف اختياري!
بهار در باغچه‌ي جلوي مجتمع ما بيداد كرده و هرچه عطر و رنگ گيرش آمده، روي سر و كله‌ي طبيعت پاشيده 

و همه‌جا را سبز و آبي و قرمز كرده.
 اما انگار درخت بيد وسط باغچه، جاخالي داده و همان‌طور خشكِ خشك مانده؛ نه رنگي، نه آبي، نه سبزي!  
انگار نه انگار كه بيد است و بايد جوانه بزند و در باد، خودش را رها كند و برقصد و دلبري كند. باورم نمي‌شود. 

هرسال در مسابقه‌ي جوانه‌هاي باغچه، اول مي‌شد و حتي زودتر از شكوفه‌هاي صورتي درخت هلوي مجاورش، 
جوانه مي‌زد. اما دفترم! ‌تا اين لحظه كه دقيقاً ساعت 10 و 16 دقيقه‌ي شب چهاردهم فروردين است، بيدم، 

هم‌چنان خوابِ خواب است! توي تعطيلات عيد، بدون توجه به آب‌دادن‌ها و ندادن‌هاي باغبان مجتمع،‌ هرروز 
يك بطري آب، خرجش مي‌كردم، اما...!

دفترم! شايد زمستان امسال سردش شده؟ هر چه به اين عمو ايوب، باغبان پير مجتمعمان گفتم كه زمستاني كه 
گذشت، سرد بود و بي‌رحم؛ و بايد بيد را بپوشاند، شانه‌هايش را بالا مي‌انداخت و مي‌گفت: »نه پسرم؛ نگران 

نباش. بايدخودش از پس خودش بر بياد!« اما انگار برنيامد كه نيامد. 
دفترم! نكند درختم نااميد شده؟ اصلًا مگر درخت‌ها هم نااميد مي‌شوند؟ مگر بيدها هم روزي هوس مي‌كنند 
به‌خواب بروند و ديگر پلك نزنند. شايد هم بيد، كرونا گرفته.دفترم! نكند درخت ها هم كرونا مي‌گيرند؟ نكند 

او هم بايد ماسك مي‌زده؟ دفترم! بيد مجتمع ما، كلي خير و بركت داشت و از دست و زبانش، كلي طراوت 
مي‌ريخت و چشم اهالي را پر از آرامش مي كرد. حالا چرا تصميم گرفته از خواب بيدار نشود. او 

كه خوب بود، مهربان بود. عزيز و دوست داشتني بود! خدايا! از تو مي‌خواهم همه‌ي 
بيدهاي مجنون جهان را از خواب بيدار كني. خدايا...

زنــگ اول و دوم اولين روز مدرســه‌ي مجازي در ســال هزار 
و ســيصد وچهارصد! در اوج بي‌مزگي و بي‌حوصلگي گذشــت. 
البته انگار معلم‌ها هم به ما حق مي‌دادند؛ بالأخره بعد از دو هفته 
بخور و بخواب، تا موتورمان گرم شــود و دنده‌هايمان درست جا 
برود، لااقل چند ساعتي زمان لازم است. اما زنگ سوم، با طرح 
سؤال عجيب آقاي ولي‌ن‍‍ژاد، ‌معلم حساب‌، شور عجيبي بين بچه‌ها 
افتاد؛ آقا وقتي كه مي‌خواست مبحث نمودارها و آمار را به ما ياد 

بدهد ، پرسيد:
-نســبت به ســال قبــل، كــدوم يــك از شــما بيش‌تــر عيدي 
گرفتيــن؟ اصــاً ‌اونايــي كــه بــالاي يك‌ميليــون عيــدي گرفتــن 

دستاشون رو بالا بگيرن!
در كلاس 24 نفــري، هفــت نفر دستشــان بالا بود! راســت و 
دروغش را نمي‌دانم، اما هفت نفر يعني يك سوم كلاس! متين 
كه مي‌گفت حدود يك‌و نيم دشت كرده، دادجو  يك 
و هفت‌صد كاسب شــده و ياوري 

حدود دو! باوركردني نبود. آقاي ولي‌نژاد هم با تعجب گفت:
- آقا... مگه قرار نبود به‌خاطر كرونا، براي ديد و بازديد، خونه‌ي 

اقوامتون نرين! پس چه‌جوري اين همه عيدي گرفتين؟
از وســط حاضرجوابــي متيــن، ديگر صدايــي نشــنيدم. يعني 
بــه فكر كلاهــي بودم كه امســال ســرم رفته و بــا ايــده‌‌‌ي متين و 
خواهرش، مي‌توانســت نــرود. متين ‌گفــت: »آقا... ما هــم واقعاً 
خونــه‌‌ي هيچ‌كس نرفتيــم؛‌ يعني صبح، خانــه بوديم و ظهــر خانه و 
‌شــب خانه! البته صبحمان كه همان ســاعت يك ظهر شده بود 
و جاي صبحانه و شــام و ناهارمــان هم قاطي‌پاتي! امــا با تجربه‌ي 
ســال قبل، با خواهرم، متني احساســي و بلندبالا تنظيم كرديم و 
براي ريز و درشــت فاميل فرســتاديم؛ از عموهــا و خاله‌ها گرفته 
تا پســرعمه‌هاي تني و دختر دايي‌هاي ناتني... متنــي پر از لعن و 
نفرين به كرونا كه امسال باعث محروم‌شدن ما از دست‌بوسي 
بزرگاني مثل شما شده و چه وچه وچه! و در پايان هم به توصيه‌ي 
خان‌عمو‌جان در ســال گذشــته‌ و بــه بهانه‌‌ي بركــت مالمان در 

سال 1400، شماره‌‌ي كارت ريزي از خواهر‌جان هم ضميمه كرديم  
و تمام. و اين تازه، شروع دنگ و‌دنگ‌هاي تلفن همراه خواهرجان 
بود كه چپ و راست، گوشي‌اش فرياد مي‌زد و خبر از عيدانه‌هاي 
ريز و درشــتي مي‌داد كه با كله‌، در حساب مشــتركمان شيرجه 

مي‌زدند و آرام مي‌گرفتند«
بعد از گذشت چند ســاعت از اتمام كلاس‌هاي امروز، هنوز 
كله‌ام داغ اســت. به‌خصوص كه آقــاي ولي‌نژاد هــم گفته بايد 
نمودار عيدي‌هاي سه‌سال گذشته را در دفتر حساب بكشيم و 

نمك روي زخممان بپاشيم.
 نمودار عيدي‌هاي من كه نزولي است. در جايي اوج گرفته و 
در نقطه‌ي امسال، با مخ، به زمين خورده! خب... تقدير من هم 
اين است! شايد اگر من هم مثل متين، خواهر داشتم و خواهرم 

زبل بود و در نوشــتن متن‌هاي احساســي تبحر داشت و 
مثل متين، يك ايل، فك و فاميل دور و نزديك 

داشتم و مثل متين...

تقريباً بالاي همه‌ي برگه‌هاي تكاليف عيد امسال نوشته 
بودند: 

»عزيزم!اين تكاليف كاملًا اختياري است و...!«
 كه اين پيام، آرامشي عجيب به من منتقل مي‌كرد. در 
عوض،  تقريباً انتهاي همه‌ي برگه‌هاي تكليف امسال 
هم اين عبارت‌ به چشم مي‌خورد: »از تك‌تك‌ موارد 
اين برگه، بعد از تعطيلات عيد، آزموني ويران‌كننده 

برگزار خواهد شد كه اگر نتوانيد از پس آزمون بر بياييد، 
مسئوليت همه‌ي عواقب آن به عهده‌ي شخص خودتان 

و اجدادتان و كليه‌‌ي وابستگانتان و همسايگانتان، 
علي‌الخصوص همسايه‌ي روبرويي خواهد بود و...«

امادسته‌گل ديگري كه فضاي مجازي براي تكاليف عيد، 
به ارمغان آورده بود، نگفتني‌تر بود. يك‌هو وسط روزهاي 
تعطيل، با اين خيال كه چهار برگه‌ي تكليف رياضي را حل 
كرده‌اي، گشتي در سايت مدرسه مي‌زدي و در عين 
ناباوري متوجه مي‌شدي چهار برگه‌ي رياضي ديگر 

هم، به تكاليف مجازي گذشته اضافه شده و بالاي آن 
نوشته شده: 

»عزيزم! اين تكاليف كاملًا اختياري است و...«
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اولش
20 روز مانــده. یــک دســت لباس نــو خریده و 
گذاشــته‌ام روی تختش. دلم می‌خواست تنش کند، 
بیاید جلویم. مــن هم قربان صدقــه‌اش بروم که چه 
لباس خوشگلی و از او بخواهم برایم شعر بخواند. شعر 
بخواند و مــن بزنم زیر خنده از حــرف زدنش که هم 
سینش می‌زد و هم وقتی شعر می‌خواند دست‌هایش 
را دو طرفش تکان می‌داد و من بوسش می‌کردم؛ از آن 
محکم‌ها، از آن‌ها که می‌گفت ته‌ریشم لپش را اذیت 

می‌کند. کاش لباس نویش را دوباره می‌پوشید.

دومش
10 روز مانــده. دلــم می‌خواهــد بیــن کارهای 
تمیز‌کردن خانه، بنشــانمش روی نردبــان و او کیف 
کند که از آن بالا قدش از همه بلندتر اســت. بعد هم 
بترسم از این‌که آن بالاست. دستش را بگیرم و با اصرار 
خودش، قدم قدم و آرام، از پله‌های نردبان پایین بیاید. 
کاش یک بار، تا هر وقت که می‌خواست، اجازه می‌دادم 

آن بالا بماند.

سومش
پنج روز مانده. هندزفری می‌گذارم توی گوشــم و 
آهنگ را پخش می‌کنم. از همان‌ها که خودم دوست 
دارم. اولی که تمام می‌شــود می‌رود به آهنگ بعدی. 
شــعر کودکانه است با یک ریتم شــاد. از همان‌ها که 
دوست داشت و روزی صدبار گوش می‌کرد و من را هم 
مجبور به شــنیدنش می‌کرد. کم‌کم دوتایی حفظش 
می‌کردیم و یک بیتش را مــن می‌خواندم و یکی را او. 
وسطش یادش می‌رفت و شعرها را قاتی می‌کرد و یک 
شعر جدید می‌ساخت. من می‌خندیدم، او می‌خندید. 

کاش دوباره می‌خندید و کنار لبش چال می‌افتاد!

چهارمش
دو روز مانده. بازار شــلوغ است. سرم درد گرفته از 
این‌همه صدا. به ماهور گفتم من را نفرست پی خرید 
عید. از بوی عطاری‌های بازار و خفگی بین شــانه‌ی 

آدم‌ها حالم به هم می‌خورد. مثل همه‌ي زن‌های دیگر 
شوهرش را فرستاد پی خرید چند تا سین. شش‌تایش 
را خریده‌ام. پی یک میوه‌فروشی می‌گردم که یک سیب 
سرخ بدهد؛ فقط یکی. می‌روم سر میوه‌فروشی ته بازار 
که به اشتباه روی شیشه‌ی مغازه‌ نوشته میوه‌فروشی 
هِجازی! یک سیب سرخ برمی‌دارم و رو به فروشنده که 
حدس می‌زنم فامیلش حجازی باشــد می‌پرسم یک 
ســیب تکی می‌دهد یا نه. می‌گوید بردار. حساب هم 
نمی‌کند. سیب را می‌اندازم کنار ظرف سمنو و دوباره 
می‌افتم وسط بازار. به ماهی‌فروشی که می‌رسم رویم را 
برمی‌گردانم. حالت تهوع می‌گیرم و سرم گیج می‌رود. 

صدای فروشنده توی گوشم می‌پیچد: ماهی‌قرمز!

آخرش
دســتش را می‌کشــم. خوانده‌ام که بــرای حفظ 
محیط‌زیست نباید ماهی‌قرمز خرید. خواهش می‌کند. 
کم‌کم دارد گریه‌اش می‌گیرد. چســبیده به آکواریوم 
ماهی‌هــا. کوتاه می‌آیــم. این‌همه ســال ماهی‌قرمز 
خریدیم، امســال هم رویش. فروشنده خوش‌صحبت 
اســت. نیلا هنوز چســبیده به آکواریــوم ماهی‌ها. 
انگشــتش دنبال یک ماهی ســفید حرکت می‌کند. 
میان یک آکواریوم ماهی‌قرمز، سفیده را نشان کرده و 
با چشم‌هایش مراقب است گمش نکند. فروشنده انگار 
دنبال گوش مجانی می‌گردد، از بازار کساد می‌گوید و 
ناله و ناله. حرفش را قیچی می‌کنم و ماهی ســفید را 
نشان می‌دهم و می‌پرسم: نیلا، همین رو می‌خواستی؟ 
نگاه می‌کنم. نیلا نیســت. چند ثانیه توی چشم‌های 
ماهی‌فروش زل می‌زنم. بعد خیره می‌شوم به جمعیت 
که از سروکله‌ی هم بالا می‌روند. بوی عطاری می‌آید. 
حالت تهوع گرفته‌ام. فروشنده با چشم‌هایش جمعیت 
را می‌گردد و نیلا را به اشــتباه نیلوفــر صدا می‌زند. 
صدایم درنمی‌آید. جیغی از تــه گلویم دخترم را صدا 
می‌زند: نیلا! و هنوز بیرون نیامده بین همهمه جمعیت 

گم‌وگور می‌شود...
محمدحسین شیرویه
۱۵ساله از اصفهان

داشتم نگاهی به آرشیو قطور دوچرخه‌هایم می‌انداختم که یاد تو افتادم و فهمیدم 
چه‌قدر دلم برایت تنگ شــده و سریع دست به ای‌میل شــدم تا در این حال خوش، 

برایت بنویسم.
دوست دارم به چیزهای خوب فکر کنم... هراتفاقی که بیفتد، بهار همان بهار است. 
همه‌چیز دوباره نو می‌شود و دل ما را هم با خودش نو می کند. به این فکر می‌کنم که 
خدا چه مهربان است که برای ما بهار را آفریده! بعد از روزمرگی‌ها، ناگهان همه‌چیز از 
نو متولد می‌شود. زمین رنگ عوض می‌کند و آسمان دست و دلباز می‌شود. بهار کوتاه 

است و اگر کوتاه نبود این‌قدر ارزشمند نبود.
یادم رفت به شما سلام کنم! سلام به همه! بهار هم همین است. بهار سلام دوباره‌ای 

است به نو شدن، سلام دوباره به از جا بلند شدن، سلام به رویش و سلام به امید.
پنجره‌ی اتاق را باز می کنم و به بهار ســام می‌کنم. بهار بــا نوکردن حال و روزم 
پاسخم را می‌دهد و من در دلم بلند به دوچرخه سلام می‌کنم: سلام... سلام... سلام... 

و پژواک سلامم در دل و جانم می‌پیچد. راست گفته‌اند که سلام سلامتی می‌آورد!
در تهران امکان ندارد پنجره را باز کنی و صدای همهمه‌ی رد‌شــدن خودروها را 
نشنوی. صدایی که صبح و شب نمی‌شناسد، اما در این میان، وقتی صدای آهسته‌ي 
پرنده‌ای یا صدای اذان مسجدی از دور می‌آید و وقتی نســیم آهسته‌آهسته از لای 
پنجره ســرک می‌کشــد، صدای خودروها را فراموش می‌کنی و ته دلــت از پرنده 
می‌خواهی بلندتر بخواند. بهار طبیعت از راه رسیده. بهار دل‌ها هم نزدیک است و دو 
سه هفته دیگر از راه می‌رسد. این بهار ارزشــش را دارد که با تمام وجود به آن سلام 

کنیم!
حدیث گرجي، ۱۶ ساله از تهران

بهار و کرونا... شاید این دو واژه کمی عجیب به 
نظر بیایند، اما آن‌قدرها تعجب‌آور نیست. کرونا 
ساکت و هوشــیار گوشه‌ای می‌نشــیند. عاشق 
میزبانی اســت که به او چراغ سبز نشان بدهد و 
پذیرایی‌اش کند. آخر اگر کسی کاری به کارش 

نداشته باشد از غصه از بین می‌رود.
دروغ هم همین است. گاهی دروغ را که مانند 
کرونا ســاکت نشســته برمی‌داریم و در دهان 
می‌گذاریم! دروغ زنده می‌شود، تکثیر می‌شود و 
سرایت می‌کند تا دهان به دهان بچرخد. نفرت 
اگر روی زمین افتاده باشد خودش می‌میرد، اما 
وقتی آن را برداری و خواســته یا ناخواســته در 
دلت بگذاری از وجود تــو می‌خورد تا خودش را 
بزرگ کند و نفرت در تو جان می‌گیرد. حسادت، 
خشــم، بدخواهی، حیله، ظلم و بداندیشی هم 
همین‌طورند! حتی بداخلاقی، بددهانی و تک‌تک 

نازیبایی‌ها! همه‌شان جسمی می‌خواهند تا در آن 
لانه کنند.

اما بهار می‌رسد و می‌خواهد کمکمان کنند تا 
از شر تمام این‌ها خلاص شویم، چون بهار مانند 
مادر مهربان و خیرخواه است. شاید بهار با کرونا 
می‌آید تا به ما درس بدهد کــه اگر می‌خواهید 
کرونای بداخلاقی، زشــتی، حســادت، نفرت، 
دورویی و ناپاکی را درونتان دعوت نکنید، بهتر 
است دست به کار بشوید.اگر تا حالا دل‌هایتان را 
با عشق خدا لبریز نشده و خانه‌تکانی دل یادتان 
رفته فرصت را غنیمت بدانید. همه‌ی ما می‌توانیم 
امیدوار باشــیم که وقتی کرونــای پلیدی را از 
قلبمان بیرون کردیم، خدا هم یار ما می‌شود. بهار 
همیشه با زیبایی‌هایش می‌آید و برد با جبهه‌ی 

زیبایی است!
نوید صنعتی، 17ساله از ملارد

دختر بهار
می‌شنوی؟ صدای قدم‌های دختر 
بهار اســت. با دامنی گل‌گلی و عطر 
شــکوفه‌های بهار و لب‌هایی که از ته 

دل برای شروع دوباره می‌خندد. 
این‌بــار بهار شــاید مــا را از این 
زمســتان پردرد و داغ، از این شــهر 
یخ‌زده و درختان خشک‌شــده نجات 

دهد. 
کارش این اســت. آمده است که  

حول حالنا الی احسن حال شویم.
پریساسادات مناجاتی
۱۷ساله از کرج

مثل مادر
بهار مثــل مادرِ مهربانــی می‌آید. 
سنبل و نرگس و سمن صدایت می‌زند. 
سبزه خنده روی لب نگاهت می‌کند. 
درختان زمین را سبز می‌کنند بلبل‌ها 
برایت آواز می‌خوانند همه خودشان را 

برای دست پرمهرت آماده می‌کنند.
یلدا رحیمی
۱۲ سال از تهران

خيال رنگيسلام به رویش و امید
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ماهی قرمز

حرف  من!
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جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك‌هاي مربع 9خانه‌اي نيســت 
و همــه‌ي خانه‌هاي بلوك‌هــا به هم 

ريخته‌اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم‌چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع ‌81خانه‌اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون‌هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك‌بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه‌ي لوله‌كشي را 
دارد. همان‌طور كه مي‌بينيد در برخي از خانه‌هاي 
اين جدول دايره‌هايي رنگي وجود دارد كه خانه‌هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي‌كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره‌هاي هم‌رنگ، آن‌ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله‌ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شكل، تمام خانه‌هاي سفيد نقشه 

هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد

ها !
 ها 

ها

   ‌شو! كن، برنده جور 
نگاهي به بازي آنلاين و هيجان‌انگيز »استادان مسابقه«

  علي مولوي

از زماني كه موبايل‌هاي هوشــمند 
همه‌گير شدند، بازي‌هاي جورچين هم 
جاي خودشان را در گوشي‌هايمان پيدا 
كردند. حتي اگر در حــال حاضر يكي 
دوتا از آن‌ها را در گوشــي‌تان نداشــته 
باشيد، حتماً بارها با اين اپليكيشن‌هاي 

جذاب بازي كرده‌ايــد و خوب مي‌دانيد 
كه چه‌طوري بايد شكل‌هاي رنگي را با 

هم جور كنيد.
اما عيب اكثر اين بازي‌ها اين اســت 
كه به‌صورت آفلاين هستند و شما بايد 
مراحلي از پيش تعيين‌شــده را پشــت 
سر بگذاريد و ده‌ها و صدها مرحله را به 
همين صورت طي كنيد. خب با اين‌كه 
اين ســبك بازي‌ها اعتيادآور اســت و 
دوست داريد مدام به بازي ادامه دهيد، 
اما طبيعي است كه بعد از مدتي برايتان 
تكراري مي‌شــود و حوصله‌تان را ســر 

مي‌برد.
بازي »مَچ مَســتِرز« يا »اســتادان 
مسابقه« هم از همين سبك بازي‌هاست، 
با اين تفاوت كه اين‌بار همه‌چيز آنلاين 
است و هيچ‌چيزي از قبل تعيين نشده. 

شــما در اين بازي از مراحل ساده‌تر 
شروع مي‌كنيد و به تدريج وارد مسابقات 
حرفــه‌اي و تورنومنت‌هــاي مدت‌دار 
مي‌شــويد. اما ويژگي مهم بــازي اين 
اســت كه هرگز با هوش مصنوعي بازي 
نمي‌كنيد و همه‌ي حريف‌هاي شــما، 

واقعي و از سراســر كشــورهاي جهان 
هستند.

شكل و قوانين اين بازي در هرنوع و 
مسابقه‌اش تفاوت‌هايي جزئي دارد، اما 
به‌طور كلي شما در هرنوبت مي‌توانيد در 
مدت  20 ثانيه، دو يا ســه حركت انجام 
دهيــد. البته اگر باهوش بــازي كنيد و 
شكل‌هاي چهارتايي و پنج‌تايي بسازيد، 
هربار مي‌توانيد يــك حركت اضافه هم 
انجام دهيد و امتيازتــان را بالاتر ببريد، 
اما زمان نوبت شما تغييري نخواهد كرد.

در شروع هربازي از مچ‌مسترز، شما 
بايد يكي از كارت‌هــاي برنزي، نقره‌اي، 
طلايي يــا بنفش را بســته بــه اين‌كه 
كدامشــان را دراختيار داريــد انتخاب 
كنيد. اين كارت‌ها، كارت‌هاي »بوستِرز« 
يــا تقويت‌كننده‌هاي شــما هســتند. 
هركدام از اين كارت‌ها ويژگي خودشان 
را دارند. مثلًا كارت اردك پلاســتيكي، 
رديــف پاييني جدول بــازي را برايتان 
جمع مي‌كند و بــه امتيازهايتان اضافه 
مي‌كند يا كارت كلاه شــعبده‌بازي، سه 
حركت فلش‌، بمــب و صاعقه را برايتان 

5 9 1 2 8
7 2 5 8 4 1
9 7 6 5

9 3 2 1 7 8 5
7 1 4 9
3 6 2 9 1 8

1 4 6 2
8 4 1 5 2
3 6 9 7 1 4

ماشين تازه
شخصي كه تازه ماشين سمند خريده 
بود، سه‌ مسافر سوار كرد. اولي به مقصد 
رســيد و گفت »نگه‌دار.« راننده پرسيد 
»ســمند داري؟« و مســافر گفت »نه.« 
راننده هم گفت: »پس بشــين! نمي‌شه 

پياده شي!«
مسافر دوم گفت: »آقا، منم همين‌جا 
پياده مي‌شــم.« راننده پرسيد »سمند 
داري؟« و مســافر گفت »نه.« راننده هم 

گفت: »پس بشين! نمي‌شه پياده شي!«
نفر سوم گفت: »آقا! من سمند دارم... 

نگه‌دار پياده مي‌شم.«
راننده گفت: »خدا عمرت بده،‌ پس بگو 

اين ترمزش كدومه؟!«
الميرا داوند
از همدان

تار
معلم: »تار« جزء كدوم دســته از آلات 

موسيقيه؟
دانش‌آموز: آقا! از اون دسته‌ايه كه باعث 

شده من الآن نتونم شما رو ببينم!
بيژن غفاري‌ساروي
از ساري

در جدول بازي پرتاب مي‌كند تا از آن‌ها 
استفاده كنيد. كارت‌هاي طلايي و بنفش 
هم از بالاترين قدرت‌ها برخوردار هستند 
و مي‌توانند حســابي حريفتان را خاك 
كنند. اما به‌دســت آوردن اين كارت‌ها 
كار آساني نيست! براي فعال‌كردن كارت 
تقويت‌كننــده هم كافي اســت در بين 
حركت‌هايتان، رنگ مورد نظر كارت را 

جمع كنيد.

چند ابزار كمكي ديگر هم در مراحل 
بالاتر برايتان فعال مي‌شود كه مي‌توانيد 
مثــل كارت تقويت‌كننــده در نوبــت 

خودتان از آن‌ها استفاده كنيد.
اين بــازي در گوگل‌پلي بيش از پنج 
ميليون‌بار دانلود شده و امتياز آن از بين 
آراي 308هــزار و 102 نفر رأي‌دهنده، 

4/4 از 5 است.
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